
 

 
  

  
 الأرزاق رسالة في

                                                                            
  

 صحيحت                                                                                     

  ∗حبيبي ينجفقل
 

سينا از را در منابع مربوط به ابننا است كه آنسياز رسائل ابن ييك رسالة في الأرزاق
 يترديدو . استشده يها شناسايدود بيست نسخه از آن در كتابخانهاند و حدانستهاو 

استسينا مشاهده نشدهت انتساب آن به ابندر صح. 
 

 رساله مان

از موضوع آن قاعده اليناميده شده كه عل لة في الأرزاقاسرص و ث  يهادر نسخه
ناميده  لة في اللطف الخفياسردر نسخه م  ،اام. استبرگرفته ،كه بحث در ارزاق است

إنّ كثيراً ممن «: كه چنين استاست برگرفتهاز عبارت اول رساله است كه شده
ير دقتبا نام  چنينهم. »من لطيف حكمة اللّه تعالييستطع النظر في الشأن الخَفي  لم

در هر حال . استنيز خوانده شده لة في وجود العدل في المخلوقاتاسرو  الأرزاق
 .سينا نيستمشخص است كه نام از خود ابن

 

 نگارش آن ببس

 جدليبين يك  يگوورا گزارش گفتدر باب سبب نوشتن اين رساله، در نسخه ص آن
 .استحصل آن را در اين رساله توضيح دادهسينا ماكه ابن  ١سينا توصيف كردهبا ابن

                                                           
  .هيئت علمي دانشگاه ران وضع ∗

Email: nhabibi@ut.ac.ir 
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خواست ابوسعيد ابوالخير پنداشته سينا به دراما در نسخه ث آن را پاسخ ابن     
سينا و ابوسعيد ابن يگووبايد در شمار موضوعات گفت ،كه اگر چنين باشد ٢است

    گوها، وديگر از آن گفت يصورت به مرور ايام مثل برخدر اين محسوب شود و
 .استصورت يك رساله مستقل مطرح شدهلحاظ اهميت موضوع، بهبه
 

  
 رساله يموضوع و محتوا

ها و نسبت آن با تفاوت انسان يدر حوزه عدل اله سؤالاتي يرساله به بررس يمحتوا
فلاسفه و  ست ونظر اكه همچنان مطمح يموضوع; پردازدياز آن م يمنددر ره

 ،در دوران معاصر. اندخود بدان پرداخته يمتفكران هر يك به تناسب مشرب فكر
است كه به آن  از آخرين متفكراني ،ياله لدعدر  ،يمطهر ياستاد شهيد مرتض

را  لهئمس ،از آثار او است يكه به احتمال قو ،سينا در اين رسالهو ابن. استپرداخته
خود شقوق مختلف و نتايج  يتوجه به مشرب فلسف كند و بايباز مبسيار عريان 
له اين است كه در ئترين شكل مسساده. گويديكند و پاسخ ميم يمحتمل را بررس

  :استمنسوب به بابا طاهر و از زبان او مطرح شده يرباع
 

 كه اين چون است و آن چون از او پرسم       اگر دستم رسد بر چرخ گردون

 خون در   آغشته   نان   قرص   را  ييك     صد ناز و نعمت  يارا داده ييك

  
  سينا مطرح با ابن يك جدلي يگوودر اين رساله اين موضوع در قالب گفت     
 : استشده

                                                                                                                                        

 : بسم االله الرحمن الرحيم و باالله التوفيق: ص ١.
هذه رسالة في الأرزاق أثبتت ما جرت بين الشيخ الرئيس أفضل المتأخرين حجة الحق أبي علي الحسين بن عبداالله بن 

 .رئيس رحمه االله غاية التهذيبثمّ هذّا ال; سينا البخاري روح االله رمسه و قدس نفسه، و بين جدلي معاصر له
  .تعاليرسالة في الأرزاق للشيخ الرئيس بالتماس الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير رحمهما االله : ث . ٢
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    خداوند را كه رحمت پنهان و لطيف  دهد كسانييسينا در آغاز توضيح مابن     
را كه به عدل خداوند  خواهند اذهان كسانييها مافكنيتوانند مشاهده كنند با شبههينم

 يگويند شما معتقديد جريان امور قديميبه آا م: باور دارند آشفته و گمراه كنند
 كه به حكمت و عدل موصوف است آا ياآفريننده يبلكه پديده است و خدا نيست

بينيم كه خارج يم يبه خلق، امور يدهيما در جريان روز ،اام ،استرا پديد آورده
 . از اعتدال و دور از حكمت و عدل است

خواهد با طرح چنين يله، نمئت ناصواب طراحان مسرغم طرح نييعل ،سيناابن     
صواب، طرف را در يك محيط دينيت ناني بلكه ضمن  ،كوم كندهم و محمرعوب و مت

از آنان را با خود به  ييك يگوو، پس از اين مقدمه، گفتافكنيشبهه ٴهتخطئه شيو
 :خلاصه اين مناظره يا جدل چنين است .دهديتفصيل توضيح م

كه دارد نياز  مطران كه هم كافر است و هم چندان به همه ثروتيبنسهل: مرد     
ند است و من با اين همه فضائل بيش از آن فقيرم كه بتوانم تحمل ندارد، بسيار ثروتم

 .كنم
 يدست نياوردكه خودت به يدار يبسيار يهاكه خوبي كنييتو اقرار م: سيناابن     

تمام فضائل خودت  يپذيرياكنون اگر در اختيار تو باشد م. استو به تو بخشيده شده
 ؟كنيرا با آنچه او دارد عوض 

قادر، ناتوان است كه آن ثروت را به من  نياز وبي حكيم عادل و يآيا خدا: مرد     
 ها را داشته باشم؟دهد تا من همه خوبي

سوال تو مستلزم محال است و  ،اام ،حكيم قادر عاجز نيست يخدا: سيناابن     
تواند يكه از آغاز بوده مخدا  يمثل اين است كه بپرس. گيرديق نمقدرت بر محال تعلّ

زيرا آفريده، دوم است  ،محال است يمعلوم است كه چنين چيز ؛مثل خود را بيافريند
پس از . باشد كه آغاز ندارد و آفريده نيست شود مثل اولييو چون دوم است نم

آيا  پرسمي، من از تو م»به محال محال است تعلق قدرت«روشن شدن اين مطلب كه 
   را كه تو آرزو  يهايهمه خوبي يعني ،تواند چون تو آرزو كنديمطران نيز مبنسهل

ها را خوبي ٴمطران همهبنتو و سهل يعني ،او هم آرزو كند؟ و اگر چنين شود كنييم
داشته باشيد، قطعاً خداوند عادل بايد اين روش را در باب همه انجام دهد و چنين 
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كه در نتوضيح آ .گيرديمستلزم محال است و گفتيم كه قدرت بر محال تعلق نم يامر
; خواهند كه سفيد باشند و پيران جوان، و كودكان برنايمثلا سياهان م چنين موقعيتي

      بعد هم، چنين  يهاخواهند كه عمر جاويد داشته باشند نسليو آدم و حوا م
 .شود كه انسان انسان نباشدينتيجه آن م ،يينديشخواهند و اگر نيك بيم

اين  ٴكند كه همهيحكيم قادر چرا عالم را چنين خلق نم يخدا: يممكن است بگوي     
 ها برآورده شود؟خواسته

و اين . اين مستلزم آن است كه جهان، جهان نباشد و انسان انسان نباشد: جواب     
زيرا اگر همه در  ،مردم يكسان باشند ٴشود كه همهيمثلاً نم; شوديگاه قطع نمسؤال هيچ

اگر در اخلاق  و ؛آفرينش و خلقت يكسان باشند، در اخلاق نيز يكسان خواهند بود
صورت همه برابر خواهند نيز يكسان باشند، و در اين يدر روز هبايد ك ،يكسان باشند

گير آن با يكديگر در يالاتر برسند و در پخواهند كه به بياين برابرها م ٴشد، و همه
و اگر سخن شما بر معيار . شوديحرث و نسل م يخواهند شد و اين مستلزم نابود

جزء » كل«بايد كه  ،شوند و اگر چنين شود يآدميان بايد يك آدم ٴهمه ،عدل باشد
انتخاب و  ،نيز اگر چنين شود و. است يكل، و اينها همه محالات عقل» جزء«شود، و 

شود كه همه از يك مزه يشدن آن مياز آثار اين يك يشود، و يكيم ياختيار همه يك
    همه  ،يك چيز را زشت بشمارند و اگر چنين شود و يك رنگ خوششان بيايد و

     شود و لذا چنين نشده و يم يمنجر به درگير دست آورند ورا بهخواهند آنيم
شود كه همه يك شغل، يك صنعت، يك ياين م ر نتايج چنين عدالتيگاز دي. شودينم

اختراع داشته باشند و در نتيجه همه يك خواسته و يك نياز داشته باشند و اين 
 .انسان خواهد شد يمستلزم نابود
 يهامثال ها وسينا استدلالو ابن استوگو، لطائف بسيار مطرح شدهدر اين گفت

كه ق قدرت به محال و اينگردد به محال بودن تعلّيم آورد كه سرانجام همه بريممتعدد 
 .استاست و لذا چنين نشده يمستلزم نابود يچنين تساو
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 انتشار اين رساله سابقه

 با: استسينا چاپ شدهاز رسائل ابن يابار در مجموعهاين رساله پيش از اين يك
، دراسة و تحليل الدكتور عبد ا خلال فلسفته العمليةنيسذهب التربوي عند ابنلماان ونع

الرسالة الثالثة رسالة ; ، الشركة العالمية للكتاب۱۹۸۸بيروت، ; الدينشمس. الأمير ز
نورعثمانيه، اياصوفيا و سليمانيه،  يها، بر اساس نسخه۲۷۹ـ  ۲۷۳الأرزاق، صص 
 .ه تصحيح آن چندان مطلوب نيست، و البتشدهاستناد يهاسخهن بدون ذكر شماره

در اين مدت  .بر اساس سه نسخه پايان يافت ۱۳۸۶تصحيح اين رساله در سال  
. نبود اين جايز از بيشتأخير در انتشار آن صورت گرفت و  يهاينيز كوشش
ت در معرض مطالعه اهل فضل اسآن كه بر اساس نسخ زير فراهم آمده يصورت فعل

يافتن  يآنان، همچنان برا يشدن از راهنمايمندبه ره ياميدوار باشود و يم قرار داده
 :تر كوشش خواهد شد يهانسخه
 

 :شدهاستناد يهانسخه
 .اياصوفيه ۴۸۵۳/  ۱نسخه شماره : ـ ص ۱ 
 .الثاحمد ث ۱۵۸۴/  ۱۰نسخه شماره : ـ ث ۲ 
 .ملك يكتابخانه مل ۶۱۶۹/  ۱۰نسخه شماره : ـ م ۳ 
 .دانشگاه ران يكتابخانه مركز ۱۱۴۹/  ۷۱نسخه شماره : ـ ش ۴ 
 . مجموعه رسائل چاپ بيروت كه بدان اشاره شد ينسخه چاپ: ـ ع ۵ 
بسيار  يخطاترين و نسخه ملك با خطاصوفيه كمها، نسخه ايااز ميان اين نسخه     

 .استاست و لذا محدود به آن استناد شده ناپذيراستناد
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

ن علم يم ه إلي ١سلِّمناالحمد الله، و نعوذُ باللّهلفضل ه، و الجُحودالجهلِ بِعدل. 
 لطيف حكمة اللّه تعالي ٣يستطع النظر في الشأن الخَفي من  ممن لم ٢إنّ كثيراً: نقولو  

فكرِ، المَحجوبِ عن النظر بنور اللّه، ترددوا في حيرة ، المَطوِي عن ال٤و الظاهرِ للأبصار
توا في تشتردين; الأهواء ٥الآراء، و جالمُلح هم تمويهات٦فاستمالت  للمعترفين المُعاندين

تكن قديمةً و كانت محدثةً من   إنّ الأشياء إن لم: ٧بعدلِ االلهِ المُقرين له بفضله، قالوا
خالقِ الخَلق كان موصوفاً بالحكمة و العدلِ، فقد وجدنا خروج العطايا في الأرزاق عن 

 .لتلك الصفة ٨الاعتدال غير مشبه
 منهم يوماً آخ ناظرذا القياسو قال م ًيعل سهل بن مطرانإنّ «: ذا  كُفرِه و قلّة

أضعاف مقدار مثله من  يأكثر ما خوله و أُعطيه من المال و سعة الحال عل حاجته إلي
من أمور الدنيا و الدين ـ فوق ما أحتملُه و أُطيقه من  ٩فضائل فيَّ يالرزق، و أنا ـ عل

 .»الإقتار الضيق و
و إنك لمُقر بفضلك عليه في الحال التي أنت عليها من الخَلق و الخُلق و «: فقلت له 

أ فتختار . بحولك و قوتك، و لا باختيارِك و مشيتك١يكن ، و هو شيء لم١٠محمود الحال
 .»بأحواله في المال و غيرِه؟فتختار ـ لو خيرت ـ استبدالَ أحوالك 

                                                           
  .سلّمنا: ص، م ١.
 .ـ كثيراً: ث  . ٢
 .و: ث ٣.
  .       الأبصار: ص، م ٤.
 .       سعة: م، ش . ٥

 .المدين: م/ ادين : ص . ٦
 .       فقالوا: ث ٧.

 .ث بي نقطه ناخوانا مشبه يا مشية/ مثبتة : ع . ٨
 .       ـ في: ص .٩

 .من الحلال: ص ١٠.
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 بالأمر كلِّه حتي ٣يعجز الحكيم العادلُ و الغني القادر أن يتسمح لي ٢أو كان«: فقال 
 .»لي الصلاح من كلّ الوجوه؟ ٤يجتمع
 ه ليس بعاجز عن العدلإ! كلاّ: فقلت٥نك أحلته عل ٦، و لكنيقدرت  المحال المخالف

أن يحكم بما الحق  يهل يقدر القادر عل«: ذلك أنّ قائلا لو قال يو الدليل عل. للحكمة
هل يقدر االله أن يخلق «: ٨كَمن يقول ٧، لكان في قوله هذا»في غيره، و العدلُ في سواه؟

; »الفاضلُ أن يكون مفضولا؟ ١٠أن يكون عاجزاً، أو يقدر هذا القادر ٩إلهاً؟ أو هل
ذلك  يو إذا كانت القدرة عل. ١١ذلك ـ عجزاً يفصارت القدرة لتناقضِ الكلام ـ عل

 .المُحال محالا يالقدرةُ عل ١٣محالا، فكانت  ١٢تعجيز القدرة يعجزاً، كانت القدرةُ عل
هل يقدر االلهُ الذي ليس بمخلوق أن «: من ذلك أنّ قائلا لو قال ١٥هو أوضح ١٤و مما 

لكان هذا السؤال مسلوباً عن » ـ إلهاً؟ ١٦عما يقول الظالمون يخلق مثلَه ـ تعالي

                                                                                                                                        
        .شيء لك: ث ١.

        .أكان: ث .٢

        .ـ لي: ع ٣.

        .بالأمر ويجمع: ع/ يجمع : ص، م ٤.

 .عدل: ص ٥.
 .       أسلب: م/ أجلت : ص .٦

        .هذراً: ع ص، م، ٧.

        .قال: ث .٨

 .ـ هل: ث ٩.
 .و: ص ١٠.
 .علي ذلك عجزاً... ـ أو الفاضل أن : ع . ١١
 .رةدتعجيز الق ـ علي ذلك عجزاً كانت القدرةُ علي: ع .١٢
 .فكان: ث.  ١٣
  .ما: م. ١٤
 .واضح: ع. ١٥
  .لمونـ تعالي عما يقول الظا: ث .١٦
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» المثالُ المخلوق«غير مخلوق، فكيف يكون  ١ »المثالُ الأول«لأنه إذا كان ; الجواب
 .»ليس بمخلوق«مثالا لما 

هذا،  سهلمع تمام خلقك و كماله ما ل ٢إذا تمنيت: السؤال و نقولُ ثمّ نرجع إلي 
٤ذلك، أ فمستحيل ٣فقبلت  ةه  سهلأن يكون في أُمنِيأن يختار من كمالك مثلَ ما اخترت

 ةفي أُمنِي أنّ ذلك ممتنع ه؟ فإن زعمته من مالكان باطلاسهلاخترت ، ; و إن أقررت
هذه الأماني بوجود ذلك فيها، فإن جهأن يت ه إن جمعكم االله معاً في هذه الحال، فواجب

، و المشايخ ٥أن يختار السود أن يكونوا بيضاً للناس أجمعين و يطّرِد الكلام في ذلك إلي
ساناً، و الأطفال أن يكونوا فباح أن يكونوا حاناً، و القتياناً، و المتباينون أن يدوموا شب

بينهم في حال إلاّ طَلب المفضولُ بلوغَ تلك  ٧لايقع تفاضلٌ ، حتي٦أن يكونوا أتراباً
ة له محبةً طلبِ ما لا اي يعل ٨الدرجة، لأنّ ذلك في طبيعة الإنسان إذ كانت مقصورة

آخر العالَمِ  البقاءَ إليحواء و  آدم يو لو جاز ذلك لجاز أن يتمن; للاستكثار و الزيادة
و إذا جاز هذا ; بتمني ذلك ممن هو اليوم في دارس الغاية من زماما و ليس هما بأولي

 .فهو الذي به تكون الدنيا غير الدنيا، و الناس غير الناس
 الخليقةَ علهلاّ «: فإن قلت لقضرب من الحكمة غير هذه، يوجب ذلك؟ يخ« 

                                                           
  .ـ الأول: م ١.

 .»تمثلت«درست خوانده نمي شود ظاهراً : ث ٢.

 .قبلت: ص ٣.

 .فمستحيل: ص ٤.

 .السواد أن يكون بياضاً: ث ٥.

 .همزادان: أتراب، جمع ترب. أقراناً: ث ٦.

 .التفاضل: ث ٧.

 .متصورة: م ٨.
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هلاّ «: ، فيكون كقولِ من قال»هلاّ خلق الناس غير الناس؟«: فكأنك قلت: قلنا 
اللّه لققبل أن يخلقه، و عل ١خ و  حكمةً ٢أضعاف ما يخلقُه، إن كان خلقُه له يالعالَم

  .»تفضلا و نظراً؟
و هلاّ خلقَه «: لكان لقائل أن يقول ،٣و هكذا أيضاً لو خلقَه بزمان قبل خلقه: انقل 
بتداء إلاّ أنه لابد من أن يصير الا; ما لا اية له فيكون لكل قبل قبلٌ إلي» ؟كلذقبل 

التي هي البدو و هي الحال التي  كل حال، فاجعلْ الغايةَ يعل ٥و. دوبال ٤من غاية هي
فيها خلق العالَم، و ضع في نفسك أنّ الزمانَ الذي خلق فيه الناس هو الزمانُ الذي 

 .لابد لخلقهِم من بدوأن يخلَقوا فيه، إذ كان  أومأت إلي
أضعاف  يفهلاّ خلقَهم عل«: أضعاف ما هم عليه، لقيل يعل ٦و هكذا لو خلقَهم 

فإذا وجبت النهايةُ فهي إذن . »اية ما؟ يصير من التضاعيف إلي أضعاف ذلك، حتي
، إن جاز ذلك يما تر إلي ٧ثم انتهيت. ابتدائها قبل ما كان دوا يهذه النهايةُ عملا عل
إنّ الطبائع : الكلام الأول، فنقول ٩سنن في الكلام، فنرجع إلي ٨في القياس، أو اطّرد

و ذلك ; اية ما ليس بمنته إلي غير اية، و الازدياد إلي متمادية أبداً في الطلب إلي
العادة  ١٠و الإغراء باللجاج و المُغان في المراء و يما عليه خلق الناس من نصرة الهو إلي

و النفوس ; مذاق الغلبة ٢السياسة و استحلاء ١رتب الأكفاء، و السمو إلي ١١في مماحكة

                                                           
  .ـ االله: ص .١
 .ـ خلقه له: ث .٢
 .و هكذا أيضاً لو خلقه بزمان قبل خلقه: قلنا. ـ حكمةً و تفضلا و نظراً: ع ٣.
 .ليس يا بين: ناخوانا است: ث .٤
 .ـ و: ص .٥
 .خلقتم: ث .٦
 .كوا ثمّ انتهت: ث .٧
 .إذا طرد: ث .٨
 .مبدأ و لنرجع إلي: ث .٩

  .المعاوه في المراد و: ص .١٠
 .حاحكة: ث .١١
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فإذا كان هذا هكذا، وجدنا . لإراداا ٤مع شهواا، و الأهواء تتبع ٣النفوس ذاهبة
فإنهم لو اتفقوا في الخَلْق اتفقوا في الأخلاق، و لو ; الاتفاق هو الاختلاف بين الناس

كانوا جميعاً أكْفاء،  ]لو اتفقوا في الأرزاقو [اتفقوا في الأخلاق اتفقوا في الأرزاق، 
و صار  ٥، فصاروا جميعاً متغالبين متسالبين متناهبينيالأمر الأقص يفتنافسوا الأكفاء عل

و لو . ٦للنفاد فساد المعقِّبما فيه زوالُ الحرث و النسل و ال ذلك مؤدياً من البلاء إلي
كان قول المخالف ما يقوله هو العدلُ، لوجب أن يكون الناس جميعاً ـ كما قلنا ـ إنساناً 

و إن جاز ذلك، جاز أن يكون البعض كُلاّ، و الكلُّ بعضاً، و أن تكون صفات ; واحداً
 إلاّ ما يكون سبباً إلي يلأنه لايعط; اً بلا ايةهذا الإنسان أبداً بلا غاية، و سرمد

; واحداً ٨أنّ المساواة لو استقامت لكان الاختيار من الناس كلِّهم يو عل; أضعافه ٧طلب
واحد، و استحسان لون واحد، و  ١٠استلذاذ طعم يالطبائع عل ٩و لو كان ذلك لاتفقت
ذلك الشيء بعينه،  يو التنافس عل ١١و كان ذلك سبب التشاحح; استقباحِ شكل واحد

 .يكن و لايكون و بطل ما سواه، و هذا ما لم
و من الدليل أيضاً، أنهم لو تساووا جميعاً في المهن و الصناعات و الحيلِ لها و  

ن ا في جامعة يستغني ا حال يجتمعو إلي ١٢أن يصيروا من الشأن الاختراعات، إلي
                                                                                                                                        

 .ترتيب: ث .١

 .استملاء: م/ استحلا : ث، ص .٢
 .ـ ذاهبة: ث .٣
 .تقع: ث .٤
 .متغالبين متساكبين متناهبين: ص/ متقابلين متسالبين متباينين :ث .٥
  .للنفاذ: ع/ للفناء : ث٦.
 .ـ طلب: ث ٧.
 .حكمهم: ث ٨.

  .لاتقف: ث ٩.
 .استغذاء مطعم: ث ١٠.
 .التسامح: ث ١١.
  .ـ من الشأن: ث .١٢
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و ; ذلك عن بعض، لبطلَ ما به قوام العالَم من التصرف بالأسباب المضطرة إلي ١بعضهم
ا كان ٢لانتقَض عليه العادةُ التي أمر الدنيا منذ ابتدأها لنسبة ٣ما جرت إلي ٤تمام 
 .غايتنا
عليه الجمهور، و السواد الأعظم من الناسِ، و من عقده الرضاء بأمر  ٥فإن تعلَّق ما 

 ٦و قسم، من تشحط يو التسليم له، و العلم بعدل االله و حكمته فيما أعط االله تعالي
 :إنّ ذلك لأمرين: ، قلنا٧ول المصائب، و طول ما ينوم من النوائبالأحكام عند نز

 ٩لايوافق النفس، و لايجدي ٨، أنّ في بعض التركيب و الخلقة كراهيةً ماأحدهما 
الحق الذي يلزمها من الإقرار و التسليم  ، و أنّ الرجوع إلي١٠بمسرا، و لاينفع بمحبتها

ها لاتنصرف عن ارتكاب المآثم و المقابح يلايتأتإلاّ  ١١منها إلاّ باستكراه، كما أن
االله عز و  فيما يتجشمه من مصالح الأعمال و القُربات إلي عليه، و كذلك ١٢مجبورةً

 ١٦الغضب، و يتأوه ١٥المريض، و يتوجع ١٤ذلك أحد فكما يئن يفإن اشتك; ١٣جلّ
                                                           

  .ـ بعضهم: ع .١
 .لاتنقضي: ع .٢
 .ـ كان: ث، ع .٣
 .ابتدأها لنسبة: ص/ ها االله ابتدأ: ث .٤
 .بما: ص .٥
  .سخط: ث .٦
  .ـ و طول ما يتوهم من النوائب: ث .٧
  .ـ ما: ث ٨.
 .يأو لايجر: ث/  يلا جد: ص ٩.
  .لايقع بمحبتها: ع/ أو لايجري عسرا و لايقع عسرا : ث ١٠.
 .القبائح: ص ١١.
 .محتون: ث ١٢.
  .االله تعالي: ص ١٣.
  .يأنّ: ص/ أنّ : ث ١٤.
 .فيتوجع: ص ١٥.
  .يتأذّاه: ث ١٦.
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في الرضاء و القناعة و التسليم و  ١غير مزيل عقده و ذلك; المضروب، و يتأفّف التعب
الظمأ إذا عدم الماء، و شدة  يالجوع إذا فقد الغذاءَ، و أذ ٢و هو بمترلة المشتكي; الطاعة

في  ركّب االله تعالي ٦، كما٥اليوم البارد، و ذلك غير موثم ٤الحار، و شدة برد ٣حر اليوم
الصبر  ثم مرجعنا إلي. به ينستروِح إليه و نتأذّ ٧في أجسامنا من الحس المشترك كيما

فإن . ٩الشدة و الرخاء ٨في السراء، و العلم بعدل االله تعالي يالضراء، و الشكر عل يعل
١٠فيه[زعمتم أنّ قولكم في هذا يلزمنا بجهة من الجهات تتوهموا، لزمكم مثله 

[ 
تتسخطونه من أمر الموت و أنتم لاتخالفون في عدل الموت كما خالفتم في الأرزاق، و 

المذهب الذي  يالموت أيضاً عل ١١ن تتسخطواالحياةُ أحب و أعز من المال، إلاّ أ
 .به النقص في الأحوال ١٢تسخطتم

المبدأ و  يق أنه تمام الحياة و منتهو الح. الجواب في غيره ١٣فالجواب فيه يتعلق بمثل 
 .هو مستكره في ذاته غير مسخوط العدل به

، و ١منذ النشو بما وقع في التعليق ١٤، أنّ العادة لمّا اتصلتو وجه الأمر الآخر 
ما يميل إليه و تحبه طبائعنا  ٢تفاوض الناس بينهم من تكره ما أكرهته النفوس و طلبِ

                                                           
 .عنده: م ١.
  .المتشكي: ث/  يالمبك: م ٢.
 .شدة و اليوم: ث ٣.
 .ـ برد: ص ٤.
 .موتم: ص ٥.
 .لما: ث ٦.
 .عما: ص ٧.
 .يعل: ع ٨.
 .الرضاء: ث ٩.
 .ـ فيه: ث، ص ١٠.
 .المال لاتسخطون: ث ١١.
 .تسخط: ث ١٢.
 .ـ بمثل: ـ يتعلق ع: ث  ١٣.
 .غنياً: ص ١٤.
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هكذا و كان  ٣فهلاّ فعلنا«: ذلك، و جرت عليه و توكّل بنا القول في الأمر الذي نحدث
يجوز أن يكون  ٦باب ما قد في ٥و كان كالمطرود» أفعل كذا لكان كذا  لم ٤إن«أو » كذا

علم القائل ذلك أنّ الحق هو ما كان لا مرد  ٧، فقدييكن في أخر في حال، و إن لم
 إلي ٨إلاّ أنه لمّا كانت العادة في التركيب مستمرةً يتطلّعنا; غيره لكونه و لا سبيل إلي

أن يكون مثلها في باب الإمكان، و عند مثل ما يجري مثله في  ٩ياء الممكناتالأش
 ١١سول له التسويل الكاذب، كما سول و الأمل حتي ١٠الأماني و الآمال ارتبط الطبع

و اقتسم ذلك الخوف و الرجاء ; في مثله قديماً ١٢الأمل الأمل الصادق فيما قد يصدق إلي
 ١٣و اتصل به القول الذي قدمناه في الإمكان; فيما لعلّه أن يكون، و لعلّه أن لايكون

فيما وقع و  االله تعالي ١٥أمر ١٤من يو الحق ما جر. غير الذي كان، و لم كان الذي كان
الشرائع و  ١ذا كما يجري في النحل و ١٧يجري ١٦و لو كان التلقين للأطفال. يقع فيما لم

                                                                                                                                        
 .من النقلين: ث ١.
 .لبيج: ث ٢.
  .بناء القول في الأمر لئلانحدث فقلنا: ث ٣.
 .ـ إن: ث .٤
 .كالمطر لا: ص .٥
  .ـ قد: ث ٦.
 .و قد: ص ٧.
  .ييستطلعنا عل: ث ٨.
 .الأشياء الكائنات الممكن: ث ٩.
 .الطمع: ث ١٠.
 .يسول... يسول : ث ١١.
 .الآمال: ث ١٢.
 .إن كان«قدمناه و : ث ١٣.
 .في: ث ١٤.
 .ـ أمر: ص ١٥.
 .للايهال: ث ١٦.
  .ييجر: شايد) ظاهراً(يحرك : ص ١٧.
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ازدادوا عند بلوغ السن الذي يدرك بمثلها المتميز لتقرر علمه في نفوسهم و  ٢و الأديان
و زال الإشفاق من كون ما يكون، و حدث ما لايكون، و الرجاء لما يتوقّع  ٣بصيرةً به

و الذين يتعلّقون به في أمراض الأطفال و . إن كان آتياً، و اليأس إن كان بعيداً ممتنعاً
ما فوق طاقتها من  ي، و نحرِ الحيوانات البهيمية، و حملها علأنواع الشبع من البلايا
غير ذنوب سلفت لها، و لا ثواب و لا عذاب به، و  يو القهر عل ٤الأعمال، و الاعتساف

، يكن ليس يكن ليس، و الذي لم االله الأزلي الذي لم ييتلو هذا الكتاب بالدلالة عل ٥هو
فلا علة له،  ٦غيره الذي ليس بمحتاج في قوامه إليغيره، و  فليس بمحتاج في قوامه إلي

القوة، و الدائم  ٩الدائم ٨فقديم، و القديم دائم غير منته أبداً، و الدائم أبداً ٧و ما لا علة له
فإذا ثبت االله ; غير حاجة لايكون إلاّ حكيماً عادلا ١٠القوة غير محتاج، و الفاعل من

القدرة نفت ت أسماؤه بصفاته، و استحقعنه العجز ١١عز ;١٢و إذا استحق الحكمة نفت 
و إذا ثبت إلهاً فاعلا كُلا مضمناً بحاجة ; عنه الجور ياستحق العدل نف و إذا; عنه الجهل
شيء عن حاجته و لا عن الحاجة إليه، فقد ثبت قادراً  ١٣بعض أن لايفضل بعضه إلي

فقد لزمنا و لزمهم الإقرار بعدله في فعله، جهِلنا وجوه العدل في ; حكيماً و عادلا رحيماً
و هذه علّتهم بالتعلق بخلقِ البق و البعوضِ و أشباهها من هوام . تفصيلها، أو علمناها

                                                                                                                                        
 .في: ت.  ١.
  .الادمان... النمل : م ٢.
 .بصيرته: ث ٣.
  .الإعتاب: م ٤.
 .فهو: ص ٥.
 .غيره ـ و الذي ليس بمحتاج في قوامه إلي: ص، ع ٦.
 .ـ و ما لا علة له: ث ٧.
 .ـ و الدائم أبداً: ع ٨.
 .فدائم: ث ٩.
 .عن: ص ١٠.
 .ينف: ث ١١.
 .نفت: ص/  ينف: ث .١٢
 .لايفضل: ث .١٣
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يكن لكون ذلك، و أنّ  و يجب عليهم أن يعلموا أنّ كون العالم لم; البر و البحر الضارة
ةً و و مثالُ هذا أنه إذا كان خلق الإنسان و كونه حكم; ذلك إنما كان لعلّة خلقِ العالم

يكن لعلة الفاضل من الشعر و الأظفار المتجاوزة حد  عدلا، علمنا أنّ خلق الإنسان لم
الاعتدال، و إن كان نفس طبيعة الإنسان يوجبها ثم كرهناه فقد كرهنا خلق الإنسان 

كما أوجبت كون البول و الغائط و كون  ١الذي توجب طبيعته كون الشعر و الأظافير
و في كل ذلك من المنافع ما يطول القولَ . ذلك الهوام ٢العرق و المخاط مثالا لكون

 .٣لايوجد في العالم شيء باطل بتة استخراجه حتي
 
 
 

 

                                                           
 .كون الشعر و الأظفار... ـ المتجاوزة حد الاعتدال : ص .١
 .مثلا ككون: ث .٢
خير الخلائق محمد و آله الطاهرين و سلّم  يو كرمه و حسن توفيقه و الصلاة عل تمّت الرسالة بعون االله تعالي: + ص .٣

 .تمّت الرسالة: م/ تمّت رسالة الأرزاق بحمد االله و حسن توفيقه : ث/ تسليماً دائماً كثيراً 


